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Abstract 
Ibn Sina affirms a kind of bodily self-apprehension: one apprehends oneself not as bare, 

but as accompanied by the body. This seems to conflict with his theory of self-awareness, 

since in the “Floating Man” thought experiment self-awareness is primordial, non-

mediated, and unconditional, independent of cognitive acts, their contents, and bodily 

sense-organs and faculties. The tension between primordial self-awareness and embodied 

self-apprehension calls for an explanation of how self and body are related in 

consciousness.This study argues that embodied self-apprehension can arise within Ibn 

Sina’s framework through “correct” sensory perception, which has two layers: first, the 

perception of the concrete phenomenon as it appears to the perceiver; and second, a 

conscious apprehension of one’s own perceiving, in which the relation of the perceptual 

act to the perceiver is disclosed and self-awareness as the subject of perception emerges. 

Since this self-awareness arises within sensory perception and bodily phenomena, it is 

conditioned by the bodily nature of those phenomena and by bodily organs and sensory 

faculties. Accordingly, the self-awareness embedded in sensory perception is an acquired, 

dynamic cognition, shaped by bodily sense-organs and the concrete conditions of 

perception. It thus presents an embodied, body-bound image of the self. In this way, the 

unity of soul as the knower subjct yields a unified picture of diverse cognitive acts, in 

which the self remains fundamentally tied to the body, sensory organs, and material 

phenomena . 
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 چکیده

 ، بلکهنه برهنه خويشتن را    که چنان خود دارد؛    از ای ادراکِ بدنمند  کند انسان نحوه سینا در مواردی تصريح می ابن 

بدن    پوشیده همراه،   به  پیوسته  نظريه نگاه  اين    يابد. درمی و  درباره   با  نا    او  زيرا نمايد،  می   همساز خودآگاهی 

و مستقل از    قید وشرط بی واسطه،  فکری انسان معلق، ادراکی ابتدايی، بی    خودآگاهی نزد وی، بويژه در تجربه 

که نه از ای ست؛ بگونه بدنی ا   و قوای ادراکی   ها ها و نیز اندام شناختی و محتوای آن   های کنش حالات و    ی همه 

 يیابتدا ی اد یبن  ی خودآگاه  ان یم  ی دوگانگ  ن ي ا . بازنمايی يا بازتابی دارد ها پذيرد، و نه در آن می  اثر يا نشانی ها آن 

  . د کن ی برجسته م را  ی خود )نفس( و بدن در ساحت آگاه  وند ی پ   ن یی محض و ادراکِ بدنمند از خود، ضرورت تب 

 نایس ابن   ه ي ، در نظر از خود    ادراک بدنمند   ی بدنمند يا خودآگاه ای  نحوه امکان تحقق    ن یی تب   ی در پ   اين پژوهش 

دو لايه دارد يکی ادراک    سینا ی ابن در نظريه   « ( تام )   درست   »ادراک حسی دهد که  رو نشان می نوشتار پیش .  است 

نسبت  که در آن    درکِ درک   ی آگاهانه   کننده( و ديگری کنش پیدايی آن برای درک ی عینی محسوس ) پديده 

.  انجامد می   پديده آن     کننده درک   نقش به آگاهی از خود در    شود و می کننده آشکار  با درک   )صورت ادراکی( ادراک 

مناسبتی با يابد،  های جسمانی تحقق می با پديده   پیوند که در بستر ادراک حسی و در  ی رو آگاهی، از آن خود اين  

ترتیب، خودآگاهی مندرج . بدين دارد و تابع آن است   بدنی احساس و قوای    ها و اندام   ها جسمانی پديده سرشت  

ادراک حسی،   يا کنش عقلی درک در  ابزار که محصول ملاحظه  با - کننده به فعل خود و  اندام خود در پیوند 

بیرونی است،  پديده  بنیادیِبرخلاف  ی  به   نوشونده اکتسابی،  درکی  ابتدايی،    شعور  متعین  اندام    های ويژگی   و 

.  نهد ی ما م   ی فرارو از خود    ( )پیوسته به بدن   موقعیت ادراک است و تصويری بدنمند   و   شرايط   بدنی و - حسی 

)نفس(    یگانگ ي درواقع،   از   سبب فاعل شناسا  يکپارچه  تصويری  مختلف   ی ها ه ي لا مختلف    ی ها کنش   پیدايی 

 .  دارد   ی ماد   های ابزار حسی و پديده - اندام   با بدن و   بنیادی   ی وند ی که در آن، »خود« پ   شود می  ی شناخت 

كلیدی:   درک،  ادراک واژگان  درک  حسی،  بدن)دریافت(  معلق مند،  خودآگاهی  ابزار انسان  حسی، - ،  اندام 
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 مقدمه 

خود   ، که چنان خود دارد؛    از ادراکِ بدنمند    ی اانسان نحوه   کند ی م   ح يتصر   ی در موارد   نا یس ابن 

 ده یبدن و پوش   ی دارندهاز بدن، بلکه    ی نه برهنه و عار   م ي که از آن دار   ی و تصور   افت ي در در 

در درک درک و   نفساستدلالِ خودبسندگی    در برين او  افزون (  255ص.   م،1959بدان است.) 

بدنی درک  - ابزار  پ   »   :د يگو ی م آلت  برا  وجودش  وسته ی ذات نفس  آن است   یبدن   ی را  با  که 

و در روايت ديگر، درک خود را غالبا همراه با يافت بدن   ( 131.ص :  2ج   م، 1953)  ابد يی درم 

  . ( 217.ص م، 1959)شمارد  می 

 ژهي ، بو او   نزد  یخودآگاه  راي ، زد ينما ی م   سازگار نا  یخودآگاه   او درباره    ه ي با نظر  رش نگ ني ا 

ادراک   ی فکر   در تجربه  است. شعور   خودبسنده  و محض  ،  واسطه ی ب   ،يی ابتدا   یانسان معلق، 

و   افت يدر   ، حالت   تجربه، است در هر    انسان   بود   و ذات    مقوم   که یرو ازآن   واسطه ی ب   يی ابتدا 

 ادراکی   ی هاکنش   همه مستقل از    حال ن ي باا .  کند می   را شدنی   ها آن نگاهی  و از    سريان دارد   ی کنش 

، رد يپذ ی م  ی نشان  ا ي  ر یث أ ت ها  که نه از آن ی است؛ بگونه ا  هایِ آن بدن اندام    نیز قوا و   ها و آن   ی و محتوا 

و   ی مفهوم   ی ابزار بعنوان   يی ابتدا   شعور   کاربست  ی وانگه .  دارد   یبازتاب   ا ي   يی بازنما ها  و نه در آن 

 و  نفس  يی جدا  جِي را  برداشتِ نا،یس نفس و برهان تجرد آن در آثار ابن  ت یماه   جستار در  ی نظر 

 .زند ی م  دامن   را ی آگاه   و   ی هست   در   بدن 

ناهمخوانی ضرورت   يی ابتدا   ی اد ی بن   یخودآگاه   اين  خود،  از  بدنمند  ادراکِ  و  محض 

خود )نفس( و   وند ی پ   ن ییتب سینا و  ی ابن بازانديشی در برداشت رايج از خودآگاهی در انديشه

در   م را    ی آگاهبستر  بدن  ابن د کن ی برجسته  نظريه  که  است  گفتنی  بودن .  شدنی  دربارة  سینا 

و  نحوه بدنمند  خودآگاهی  بويژه  خودآگاهی،  ديگر  ابتدايیِ رابطه های  خودآگاهیِ  با  آن  ی 

ی اول مساله  ی اند. اين پژوهش تنها به يک رويهی متمايزِ کلی، اما مرتبط واسطه دو مسالهبی 

 پردازد.يعنی خودآگاهی بدنمند در ادراک حسی درست می

ی سینا از يکسو اثر پديدهدر بخش اول خواهیم ديد که صورت دريافتی )ادراکی( نزد ابن 

ی عینی و از ديگرسو حالتی درونی است و هستی)پیدايش( آن عینِ دريافت دريابنده از پديده 
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پیدايی  يا  می عینی  دوم روشن  بخش  در  دريابنده است.  برای  دريافت )صورت اش  که  شود 

دريافت با  روی)نسبتی(  نسبتدريافتی(،  اين  دارد.  دريابنده  با  هم  روی)نسبتی(  و  ها شده 

کنند. را تعیین می   ی پیدايی امور عینی ها( سرشت و ساختار دريافت را شکل داده و نحوه )رويه 

در بخش سوم خواهیم گفت سطح اول دريافت حسی که صرفا به کنش و واکنش حس با 

يعنی   ی عینی محدود شده و عاری از فعالیت عقلی است، برفرض تحقق، تنها روی اول پديده

دهد و با اگاهی دريابنده از نسبتش با ان همراه نیست. در بخش  ی عینی را نشان می خود پديده

همراه درک احساس درست )تمام( بعنوان درک حسی به   باره سینا در چهارم با تحلیل نظر ابن 

شود صورت دريافتی )اثر محسوس عینی( در بینیم که فعالیت آگاهانه عقل سبب می درک، می 

با چهره  حس که در نقش خود پديده  نمايان شده بود، در اين مرحله  يعنی   ای واقعی عینی 

صورت دريافتی درونی و بتعبیری نمود و پديدارِ محسوس عینی نه خود آن برای دريابنده 

کننده آن محسوس عینی ای تازه يعنی حس شود و به آگاهی او از خودش در چهرهآشکار می

دريافت حسی درست، دريافتی  شود که  انجامد. در بخش پنجم روشن می در آن دريافت می 

گفته، تنها در های پیش ای يگانه و بسیط )نفس( است و سطوح يا رويه و فعل دريابنده  يگانه 

اند و در آگاهی ما نیز همچون واقعیتی تحلیل ذهنی و انتزاعی اختلاف داشته و در هستی يگانه 

های ها، به اختلاف آثار و کنشگردد. درواقع اختلاف اين سطوح و رويهيکپارچه نمايان می 

بازمیلايه فاعل شناسا  يکپارچه  از چندگانگی هستی های گوناگون ساختار شناختی  و  گردد 

نمی  دريافت خبر  گزيده عینی  نگرهی بخشدهد.  که  اين است  پايانی  ابن های  درباره ی  سینا 

ه از خود که حاوی آگاهی دريابند ادراک حسی درست )درک حسی بهمراه درک درک( ازآنروی 

انجامد. برای نمونه هنگام ديدن  مند از خود می در نسبت با محسوس عینی است به دريافتی بدن 

ی بر ديدن سیب و بازشناسی آن بعنوان سیب، خودش را هم درسیمای بینندهسیب، بیننده افزون 

يابد. در چنین وضعیتی، درک فرد از خود، يک خودآگاهی تازه است و ضرورتا نسبتی آن درمی 

يا ديدن آن )بیننده   ی درک ابزارمند حسی هم با آن چیز محسوس جسمانی و هم نحوه گی 

ی صدای پرنده با گوش( دارد. بديگر سخن سیب با چشم نه چشنده سیب با زبان يا شنونده

)نحوه  حسی  درک  درک  رابطه  محتوای  خود(  برای  ما  پديده   پیدايی  با  ذاتی  و  ناگسستنی 
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اندام مرتبط بدنی دارد و به درکی بدنمند از  -درک حسی و ابزار   محسوس و همچنین نحوه 

منتهی می  به خود  بدنگردد.  از همین مناسبت معنای  مندی خودآگاهی در درک درک حسی 

شرايط و لوازم  مستقیم و غیرمستقیم يک: ابزارمندی )نیازمندی به اندام بدنی( درک حسی در  

حسی  کننده درک اندام - نفس با قوه  سینا بر ابزارمندی احساس و شرح او بر رابطهاستدلال ابن 

سنخ بدن( قابل استنتاج و فهم  جسمانی مادی )هم   بدن و دو: درک خود در نسبت با پديده 

است. آگاهی از خود درنقش دريابنده در هر دريافتی از جمله احساس درست، تابع سرشت و 

دريافت  نحوه هويت  و  خود   آن  شده  از  بدنمند  دريافتی  به  و  بوده  بدنی(  )حسی  دريافت 

با پديده می  تناسب  بدلیل  شده و عینی دريافت  انجامد. خودآگاهی مندرج در دريافت حسی 

لحاظ مغاير شود و بدين دريافت آن، شناختی تازه است و با نو شدن دريافت حسی، نو می  نحوه

 گفته است. با خودآگاهی ابتدايی بنیادين با روايت پیش 

 پیشینه 

سینا تبیینی از های اين پژوهش، تنها کسی است درچارچوب آرای ابن يار، براساس يافته بهمن 

) بدن  است  کرده  ارائه  خودآگاهی  گونه 1395مندی  دو  به  بغدادی  ابوالبرکات  خودآگاهی    (. 

داند. گويی ابوالبرکات در طرح اين مند می غیراکتسابی و اکتسابی باور دارد و هر دو را بدن 

های فراوان نفس و جز آن نقدها و خرده   برد، گرچه در مساله سینا به نیکی بهره می انديشه از ابن

( دارد  او  حضور  یسهرورد(.  1373بر  را  بدن  به  غ  ی علم  به   ، داند ی م  ی راکتساب ی و  گرچه 

. پردازد ها نمیناپذيری خود و بدن در علم حضوری به هردوی آن آمدهای آن ازجمله جدايیپی 

ی خودآگاه های متعدد  فهم و رونمايی از لايه   ی برادرخشانی  ملاصدرا افق    انديشه   های بنیان 

بسنده   در آثار گوناگون   نفس به بدن   حضوری   علم درباره    ی اما او به اشارات   ، گشايد می مند  بدن 

معاصر،   (. در دوره 1382؛1383هم ندارد ) را    نا ی س ابن   ه ينظر   روی پروای واکاوی بدين  و   کند ی م 

ايشان   نظر علامه طباطبايی درباره  آراء  بوده است، گرچه  توجه  بدن مورد  به  علم حضوری 

های فارسی معاصر تابد. در نوشتهمند اکتسابی را برمی ايستار ژرف ديگری از خودآگاهی بدن 

حال سینا بازشناخته يا بدان پرداخته باشد. بااين مند را در آثار ابن اثری نیافتیم که خودآگاهی بدن 
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دوم يعنی درک   درک حسی با آگاهی مرتبه   ( به بررسی رابطه 1396مهر )صفرنوراله و سعیدی

رسند که آگاهی بدون درک درک ممکن نیست. در آثار انگلیسی درک پرداخته و به اين نتیجه می 

ادراک حسی و خودآگاهی   ( به بررسی رابطه95م،ص. 2007)   2و تانلی کوکنن  1ياری کائوکوا

پردازند. گفتنی است گفتار درک درک حسی می  سینا، ذيل بحث ارسطو دربارهقبل و بعد از ابن

های کننده در درک درک، بحث درباره درک   ، ( 185، ص. 1369)ی نفس  درباره ارسطو در کتابِ  

بازانديشی و  است. در آن مقاله کوکنن مساله  ای  را در گذشته و حال برانگیخته بسیار گسترده 

حواس درونی   سینا و کائوکوا رابطه پیش از ابن  نوافلاطونی  - شعور حسی را در سنت ارسطويی 

سینا آنکه بحثی از خودآگاهی بدنمند نزد ابن کاود؛ بی سینا را میو خودآگاهی حیوانات نزد ابن

  آيد. میان به 

 شده )معلوم( با دریافت )علم(  دریافتهمانی صورت  

هستی صورت چیز در داننده - سینا، برابر پیدايشرويداد دريافت يا دانستنِ يک چیز بنظر ابن

ی بیرونی که حس يا نیروهای شناختی ديگر در مواجهه با پديده  همان   ؛ ( 179،ص. 1391است ) 

انتزاع می  انتزاع کردن گويای نقش 58،ص. 1959کنند)از آن برگرفته يا  يا  (. اصطلاح گرفتن 

کنشگر يا فاعلی دريابنده است. ولی صورت دريافت حسی صرفا برآمد کنش شناختی ما نیست، 

يافتیم. پس روی اگر جز اين بود بنابر خواست خود از هرچیزی صورتی برساخته و آنرا می

است  بیرونی  امر  از  اثرپذيری  و  دگرگونی  حسی،  دريافت  بويژه  و  دريافت  ، 1391) ديگر 

صورت حسی از انفعال همراه با فعل برآمده است. از   سخن (. بديگر  210،  207،  203صص. 

ما از برخی هستنده ناآگاهی  برای دريافت  ديگرسو  ناکافی بودن هستی چیزها  شدن ها گواه 

ی بیرونی و نه فعل (. پس صورت دريافتی، نه صرفا اثر هستنده 210، ص. 1391هاست )آن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1  .Jari Kaukua 

2  .Taneli Kukkonen 
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ها( آن در استعداد و ساختار  محض دريابنده، بلکه امتداد، نشان و فعل هستی )جمع فعلیت 

 ی اين است. پذيرنده

، 1396خواند )ی درونی می شدهیِ صورتِ برگرفته يا انتزاعسینا گاهی دريافت را ملاحظه ابن 

(. دلیل درونی بودن صورت دريافتی، آگاهی ما از چیزهای است که 377، ص.1440  ؛230ص. 

آن در   (. پس »صورت معلوم در نفس« اثر و نگاره 230، ص.1396شوند ) بیرون ما پیدا نمی

، 1391که گويی ان اثر وجودی و ذات ما هم وجودی دارد ) چنان   ؛ ( 220،ص.1391ماست ) 

همانطورکه صورت حس 207ص.  آن (.  نه خود  و  است  در حس  عینی  اثر محسوس  شده، 

عینی در دريابنده   ، از يکسو اثر پديدهشده (. دراين چارچوب صورت دريافت66م، ص.1959) 

نمايد که دريافت، رين چنین می )ذهن( و از ديگرسو حالت يا صورت درونی آن است. بناب

شده در حس )ذهن( چهار چیز است: دريابنده، پديده عینی، صورت يا اثر دريافت   دربردارنده 

سان دريابنده درونی از سوی دريابنده. بدين  صورت   سینا ملاحظه و فعل دريافتن و به تعبیر ابن

يابد. ولی اين برداشت درست نیست. زيرا عینی را درمی  با ملاحظه صورت درون خود، پديده 

ابن  اثر بنظر  پیدايش  پديده -سینا  آن است.   صورت  و احساس  دريافت  در حس، خود  عینی 

پذيرفت. عینی بايد بار ديگر اثری از آن می  کننده( برای دريافت پديدهوگرنه، دريابنده )حس 

ای اش همانند است و چنانچه پیدايش اثر اول )صورت اولیه ولی اثر اول پديده عینی با اثر دوم 

که از آن پديده پیدا شده( به دريافتش از سوی دريابنده )حس( نینجامد اثر يا صورت دوم نیز 

ی چیزی جز نقش و صورت رو دريافت حس (. ازاين 576-575، ص.1391چنین نخواهد کرد ) 

عینی در دريابنده نیست و محسوس حقیقی خود اين صورت درونی دريابنده از   ابتدايی پديده 

اند گونه های عقلی هم همین (. دريافت 572، ص1391پديده عینی و به تعبیری اثر آن است )

پیدايی يا  از سوی دريابنده عین  تعبیری پذيرش آن  به  يعنی پیدايش صورت معقول چیز و 

به  است.  آن  از  دريابنده  عقلی  ابن همین دريافت  می مناسبت  خود سینا  معقول،  هستی  گويد 

که هستی محسوس عین محسوسیت و دريافت چنان معقولیت يا دريافت عقلی آن است، هم 
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شده عینِ پیدايی و (. پس در هر دريافتی، هستی صورت دريافت578، ص.1391حسی است ) 

 دريافت شدنش از سوی دريابنده است.

ايم و چنانچه پیدايش اثر يا دانیم که پديدهی عینی را دريافته و دانستهبديگر سخن ما می 

تبیین  کنندهی دريافت ما از آن يا پیدايی آن برای ما نباشد، برای توجیه صورت چیز در ما، 

است. ولی دانايی خود ناگزيريم فرض کنیم که دريافت ما در کنش شناختی دومی روی داده  

صورت درونی از جهت دريافت نشدن همانند پديده بیرونی است و نسبت شناختی ما با آن و 

لحاظ با تحقق کنش شناختی اول )پیدايش صورت دريافتی صورت بیرونی همانند است. بدين 

اول در ذهن يا حس( نسبت و وضعیت دريافتی ما از آن چیز تغییر نکرده است. در اين وضعیت 

پیداشده در حس يا ذهن با   کنش و واکنش دريافتی دوباره با هريک از آن دو )صورت تازه 

منتهی  به دريافت آن  ايجاد نکرده و  با آن  تغییری در نسبت شناختی ما  بازهم  پديده عینی( 

گردد. در اين شرايط برای توجیه دريافت خود از آن، ناگزيريم کنش سوم و چهارم و در نمی 

گويد سینا می های دريافتی فرض کنیم. ازينرو ابنها و کنش نی از صورت پايابی  نهايت سلسله 

ملاحظه ]صورت درون ذهن[ وجود سوم برای آن ]معلوم عینی[ نیست بلکه خود نقش گرفتن 

های دريافتی دوم ها و کنش]يا پیدايش صورت آن[ در ما است وگرنه ]فرض پیدايش صورت 

که ما با توسع ]در انجامید، جز اين پايان می و سوم و بعد از آن در دريافت چیز[ به تسلسل بی

کنیم، ]گرچه[ در شان را ملاحظه میگويیم حقائق معنی[ و به عادت با تشبیه به محسوسات می 

شان است که با آن برای ما  ها ]همان[ پیدايش حقائقآن   حقیقت ]در[ محسوسات نیز ملاحظه

به دريافت يا پیدايی   "ملاحظه"گزارش اصطلاح    (. بنابراين 230، ص. 1396شوند )محسوس می

سینا از دو معنای متفاوت دريافت حسی های درونی اشاره دارد. تحلیل ابنواسطه آن صورتبی 

و همچنین شرح او بر محسوس حقیقی و بالذات بودن صورت درونی در مباحث ادراک حسی 

 (. 66-62م،ص. 1959کند )نیز همین نکته را تايید می

سینا: يک، هنگام دريافت هر چیزی، صورتی از آن در دريابنده بنابر اين گزارش از آرای ابن 

ی بیرونی است. سه، دريافت  ی هستنده شود. دو، صورت دريافتی اثر يا لازمه يا ذهن پیدا می
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هستی اثر يا صورت آن در ما است. دراين چارچوب -)آگاهی( ما از آن هستنده همان پیدايش 

 ی بیرونی در دريابنده و حالتی از حالات اوست که پديدهدريافت )صورت دريافتی(، اثر پديده 

اش که همان پیدايی پديده عینی برای تحقق و هستی  سازد و نحوه عینی را برای او نمايان می 

شده است. در ادامه با شرح دريابنده است، تابع سرشت و ساختار دريابنده و پديده دريافت 

 شده با مثابه نسبتی میان دريابنده و دريافت دريافت به   نکته خواهیم گفت که نحوه تر اين  دقیق

 گردد. شده متعین و متشخص میهويت و سرشت دريابنده و دريافت 

 نسبت دریافت با دریابنده و دریافت شده 

چیز در جايگاه دريابنده و کس و آن هر دريافتی، دريافت کسی از چیزی است و نسبتی با آن

اضافه   (: »صورت ]ادراکی[ پیداشده در ذهن از 265. ص   ، 1391) سینا  ابن   شده دارد. بگفته دريافت 

شدهِ[ ی بالقوه يا بالفعل با چیز ]درک[ از اضافهشود و ]همچنین با ذهن ]درک کننده[ منفک نمی 

 گردد«. خارج ]از ذهن[ منفک نمی 

ناپذير شده را از آن جدايی دريابنده و دريافت سینا دو نسبت دريافت )صورت دريافتی( با  ابن 

ناپذيری و پیوستگی چیست و برای نمونه کند منظور از اين جدايیشمارد. ولی روشن نمی می 

شبیه پیوستگی عوارض لازم چیزی با آن است يا همچون مقوم و جزء ماهیت با آن. او در 

الیه جدا  اش به مضافاضافه برخی از اضافه(: از انواع  101. ص   ، 1391) افزايد  جای ديگر می 

که در برخی شود درحالی به عالم و معلوم عینی جدا نمی  شوند مانند هیئت علم که از اضافهنمی 

سینا صفت اضافی پدری نزد ابن  . به طرفین اضافه در آن لازم يا ضروری نیست  ها اضافهاز آن 

اين   انسان بودن نبوده و از آن جداشدنی است، برپايه  و پسری )پدر يا پسر کسی بودن( لازمه 

سینا شود. ابنباور که سرشت انسانی شخص با پدر يا پسر ديگری بودن يا نبودن دگرگون نمی 

انسان با پدر )يا پسر( بودن   شده( با رابطه دريافت با دريابنده )و دريافت  با اشاره به تقابل رابطه 

معنای پیوستگی ضروری شده به فت از دريابنده و دريافت ناپذيری دريا که جدايی دهد  نشان می 

ها، دگرگونی هويت و که دگرگونی آن و ذاتی دريافت با آن دو رابطه يا نسبت است، چنان 

ببار می  را  به سرشت دريافت  تابع سرشت و ساختار و ويژگی اينآورد.  های ترتیب دريافت 
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گردد. اين مناسبات در شرح نحوه آگاهی شده است و برحسب آن متعین می دريابنده و دريافت

 شود. های متغیر با بیان دو مثال بطرز جالبی روشن میخداوند از جهان مادی و پديده

سینا نخست برای رونمايی از دگرگونی علم برحسب دگرگونی معلوم، حالتی را تصوير ابن 

پیدايشمی  درپسِ  و  دانسته  را  چیزی  نبودن  کسی  که  بداند    بودن   کند  هم  ج 1440)را   ،3 ،

در اين مورد شخص در هر دو وضعیت به آن چیز آگاهی دارد و آگاه خوانده   (. 315-313ص. 

او با آن چیز همسان و ثابت نبوده و   شود ولی آگاهی او بمثابه يک حالت درونی و نسبت می 

شود. بتعبیر ديگر حالت يا صفت يا ويژگی آگاهی و  برحسب دگرگونی آن چیز دگرگون می

موضوع  - خود با ابژه    آگاهی )آگاه( از آن جهت که آگاه است در هستی و سرشت   فرد دارنده 

شود. ، دگرگون میهای آن آگاهی تکافو و همبستگی دارد و متناسب با اختلاف حالات و ويژگی 

آن  که صفت يا حالت توانايی در فرد توانایِ بر پديدآوردن چیزی که نبوده، با پیدايش درحالی

مثابه شود. پس يک توانايی به اش با آن چیز دگرگون  چیز، برجا و پايدار است؛ هرچند نسبت 

موضوع آن توانايی برای ما تعريف - صفت خاص، همانند صفت دريافتن و آگاهی، بسته به ابژه  

می بازشناخته  و و  ادراک  برخلاف  درونیِ شخص،  حالتِ  بعنوان  آن  عینی  هستی  ولی  شود 

پذيرد و موضوع اثری نمی - های عینی )و نه ماهوی( ابژه  آگاهی، از اختلاف حالات و ويژگی 

ويژگی - شود. بنابراين صفت  اش با شخص دگرگون نمیموضوع و نسبت   - با دگرگونی ابژه  

موضوع آگاهی و نسبت شخص با آن است و متناسب با   - آگاهی تابع هويت و سرشت ابژه 

مثال دوم با هدف تبیین وابستگی دريافت به   سینا در ابن   شود. آن، به شخص نسبت داده می

شده است(، کهای شناختی او در برابر در ها و ويژگی شخص دريابنده )که پیامد اختلاف کنش 

کند که کسی به معنای چیزی آگاهی کلی داشته و سپس به جزئیات و حالتی را تصوير می

ای میان يابد. پیداست که در هريک از اين دو آگاهی )ادراک(، نسبت ويژهآن آگاهی می   مصداق 

آگاهی در خود آن آگاهی مندرج است که مختص   موضوع - ابژه  آگاهی )وشخص آگاه( و  

يابد. برای نمونه درک معنای کلی حیوان همان آگاهی)ادراک( بوده و به آگاهی ديگر تسری نمی 

شرط کند و تنها به ی برای درک يکی از معانی جزئی يا مصداق آن همچون انسان کفايت نم 

تحقق يک درک سوم يعنی انسان حیوان است، حیوان را در يک مصداق يا فرد جزئی يعنی 
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شناسد. در اين مورد نیز در دو وضعیتِ مختلف، دو ادراک )حالت درونی( مختلف انسان بازمی

شده داريم. ولی در اين مورد اختلاف آگاهی )و پیرو آن نسبت مختلف با چیز درک  و دو نسبت

شده( اش با موضوع آگاهی( نه به اختلاف موضوع آگاهی)درکشخص آگاه از حیث آگاهی

گردد و  های شناختی خود شخص برمی بلکه به اختلاف کنش و واکنش و حالات و ويژگی

درحالی است که دگرگونی نسبت شخص به آورد. اين نسبت متفاوتی هم میان آن دو پديد می 

ديگری در برخی صفات مانند جابجايی از سمت راست به سمت چپ آن، تاثیری در حالات 

پدر يا پسر بودن يا نبودن در هويت   که( همانطور314-313، ص. 3، ج1440)آن شخص ندارد  

سینا در اين دو مثال با برکشیدن دو وضعیت متفاوت و ترتیب ابن اين اش اثری ندارد. به انسانی

کننده شده و درکيابند نسبت ادراک با درک های متفاوت تحقق می متقابلی که برحسب آن ادراک 

 نمايد. دريافتاش برحسب آن دو را آشکار می يافتگی ماهیت و هستیيعنی وابستگی و تعین

بیرونی  )فعل( چیز  اثر  انفعال( ساختار   ما درجايگاه  و  )فعل  اثر  بیرونی و در جايگاه  با چیز 

رو نسبت با شناختی ما با هويت شناختی ما تناسب و پیوستگی و وابستگی ذاتی دارد. ازاين 

پیدايی چیز    نحوه     کننده نبیرونی تعیی   شده يا پديدهدريابنده يا ذهن و همچنین نسبت با دريافت

 کند. است و آن دريافت خاص را آن دريافت خاص میشدنش برای دريابنده يا دريافت

حال اين دريافت ما از آن چیز است. بااين هستی  صورت دريافتی عین پیدايی يا    -پیدايش  

آن   های ذاتیکند که در هر دريافتی، دوگانگی ساختاری و نسبت عینیت يا همانی گواهی نمی

شده نیز آشکار گردد و دريابنده لزوماً به صورت دريافتی بمثابه صورت با دريابنده و دريافت

روی دريافت بسان يک هستنده آن چیز آگاهی ندارد. بدين دريافتی و در نتیجه بمثابه دريابنده 

ابژه  درونی، پديده بازشناسی و  به   -ای درخور  تواند بود. بخش بعد  موضوع دريافتی ديگر 

 پردازد.سینا میواکاوی دقیقتر اين مطلب در نظر ابن 

 دریافت و دریافتِ دریافت  

، متمايز از حالات، شت و هويت يکتا ای با سرنفسانی، هستندههر دريافتی درجايگاه حالت  

ها شايای انديشیدن، شناختن ها و بطورکلی هر هستنده ديگر بوده و همانند آن اعراض، دريافت
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هايی شده( از ويژگی و دريافتن تواند بود. ساختار دوگانه دريافت )نسبت با دريابنده و دريافت

شود. ولی است که در مقايسه يک دريافت با دريافت ديگر همچون حالات خود هويدا می

تجربه به  پديده گواه  گاهی  روزمره،  عمومی  پی های  تحقق  بدلیل  بیرونی  شدت   درپی های  يا 

سازند که از حال و جايگاه اثرشان، چنان توجه مارا بخود جلب کرده و غرق تماشای خود می 

شويم، چنانکه خود بعنوان تماشاچی آن رويدادها و فاصله خود نسبت به آن امور غافل می

حقیقی )معلوم بالذات( ما صورت   ايم. اين درحالی است که دانستهها يکی شدهگويی با آن 

دوم و بالعرض و در   بیرونی را در درجه   ی عینی در ما بوده و پديده درونی يا همان اثر پديده

ايم. در اين موارد صورت دريافتی اثری که در ما برجای گذاشته دريافته  حدود و چارچوب نحوه

اش يعنی نسبتش با خود ما را از  در سیمای چیزی بیرونی برای ما پديدار شده و سوی درونی 

کند. گرچه هستی صورت دريافتی )دريافت( عین دريافت شدن و پیدايی است ما پنهان می

شود و مورد توجه قرار عینی هويدا نمی  ولی خود اين ويژگی معمولًا در خود دريافت پديده 

عینی )روی يا نسبت اول دريافت(   گیرد بلکه صورت دريافتی غالبا در سیمایِ خودِ پديده نمی 

ديگر ی و نسبتی هم با خود ما در جايگاه دريابنده دارد. به که روشود درحالیبرای ما نمايان می

 سخن، عین دريافت يا پیدايی بودن صورت دريافتی، بمعنای پیدايی مطلق و آشکاربودن همه

های شناختی آگاهانه هم که  بطور هايش برای ما نیست، کمااينکه در بسیاری از تجربه ويژگی 

دريابنده  يا  تماشاگری  نقش  از  فاصله اجمالی  و  آگاهیم،   گی خود  رويدادها  آن  و  میان خود 

تصويری دقیق و جامع از خود و دريافت خود نداريم. پس گرچه هستی دريافت عین پیدايی 

و دريافت شدن است ولی بسان يک هستنده قابل بازانديشی و دريافتن است و اين بدين معنی 

بساکه انسانِ سینا: »چه گفته ابن ت. به است دريافتِ دريافت همبودِ ضروری يا ذاتی دريافت نیس

که دانست او بیند و هنگامیداند که می بیند و نمی شاد، نداند که شاد است مانند کسی که می 
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ابتدا ذاتش را دانسته و اگر نداند که او ديده است، ]فعل ديدن[ آن  را ديده است درحقیقت 

. 1(80- 79، ص.1391صورتش در ذهنش پیدا نشده است و بودی در ذهنش ندارد« )

همین مناسبت در نظر او عدم شعور فاعل به تخیل يا تصور غايت از سوی خودش در به 

نیازی بیاد نیاوردن غايت پس از انجام فعل، دلیل بر عدم تخیل و تصورِ غايت و بی هنگام اراده و  

خودِ  و  تخیل  از  ]آگاهی  تخیل  به  شعور  و  چیز  يک  تخیل،  زيرا  نیست  آن  از  ارادی  فعل 

کننده[ چیزی ديگر و حفظ آن شعور در خاطر چیزی غیر از آن دو است و چنین نیست تخیل 

(. بنابراين 425، ص. 2، ج1440که بخاطر نبود يکی از دو امر، انکار وجود تخیل ضروری باشد )

دريافتِ دريافت که اينجا برابر با آگاهی دريابنده از خودش و فعل دريافت انگاشته شده، با 

يابد. استدلال او اين است که اگر هر تخیلی، شعور ه و لزوماً همراه آن تحقق نمیيافته يکی نبود 

(. اگر هر دريافتی، دريافت 288ج، ص. 1399انجامید ) ر به تسلسل میداشت کا به تخیل را درپی 

با دريافت سوم و الی آخر  بناگزير  دوم )دريافت دريافت( را درپی داشت دريافت دوم هم 

شماری درخاطر ما گذر های بیها و يافتهسان با دريافت يک چیز، دريافت بود. بدين همراه می 

ها ممکن است و نه ما چنین حالتی در خود پايان دريافت بی  که نه تحقق سلسله کرد درحالیمی 

   2.يابیم می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
سینا آگاهی )درک( بدون درک درک ممکن نیست، ولی  ( درچارچوب آرای ابن1396مهر). به باور صفرنوراله و سعیدی1

ای نیست  کننده گوید درکشمارد، هرچند درجای دیگر میسینا در اینجا درک دوم را درکی مستقل و اکتسابی میظاهرا ابن
حال بنظر ما این دو رای تعارضی ندارند، گرچه تبیین آن در گرو بررسی جامعتری کند. بااینمگر اینکه ذاتش را درک می

 گنجد.ی رابطه خودآگاهی و درک است که در این نوشتار نمیسینا درباره از نظر ابن

مجزا    ی درک  های مختلفی دارد. یکی همین است که آیا درک درک )خودآگاهی درک(ها و جنبهی یادشده شکل . مساله  2

روی میدهد یا   خود  تامل در حالتهای ذهنی   که در کنش شناختی دیگری همچون یادآوری یا اول است   درک  از  متمایزو  
مجزا،    اکتسابیدرک  یک  ضمن درک،  آگاهی  خودبه عبارتی آیا    ؟  همان ادراک اول استی ذاتی  بستههمبود و هم  آنکه

مندرج و منطوی در درک اول است؟ انتخاب هریک از این دو گزینه با مسائل دشواری  است یا آنکه  متعاقب یا همراه درک  
کننده است.  گی درک و آگاهی از خود درکبستهبودگی و همسینا گویای هممواجهه است. شگفت آنکه برخی عبارات ابن

ی خارمیدس و سپس در تئاتتوس  ی علم به علم را در رسالهاین ناسازگاری موضوع نوشتاری دیگر خواهد بود. افلاطون مساله
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حال ی آن چیز است. بااين درين چارچوب، دريافتِ دريافت، همان آگاهی از خودِ دريابنده 

معانی ديگری هم هست: »يقین   سینا از يقین، دريافتِ دريافت، فراگیرنده براساس تعريف ابن 

(. 211، ص.1391ای« )دانی که آنرا دانسته ای و بدانی که می اين است که بدانی که آنرا دانسته 

انگاری دراينجا هم علم به علم آگاهی از دريابنده بودن خود، از معانی علم به علم انگاشته 

شناختی دارد و از صدق يا مطابقت است. ولی يقین و محتوای آن يعنی علم به علم جنبه معرفت

با واقع خبر می  به علم، افزون دريافت  بنابراين علم  به دهد.  بر علم به خود، دربردارنده علم 

بقت دريافت خود )علم يا معلوم بالذات( با واقع )معلوم بالعرض( است که در مواردی بجز مطا 

( تنها با استدلال و برحسب 215، ص. 1، ج1440علم به خود )همانجا( و قوا و حالات خود )

که معلوم بالعرض روی يابی است، ازآن های ديگر قابل دست های دريافت اول با دريافت نسبت 

های گوناگون، در دسترس مستقیم دريابنده نیست. در دريافت  شدهجز در تصويرهای نمايان

درنتیجه آگاهی از مطابقت آن با دريافت يا علم )معلوم بالذات(، تنها درچارچوب روابط منطقی 

ی ممکن است. بنابراين علم به علم در تعريف يقین، فراگیرندههای ديگر  آن دريافت با دريافت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ی خودآگاهی  به دیدگاه افلاطون، در کتاب نفس به بحث درباره دهد. ارسطو گویی با نظر  مطرح و دو پاسخ متفاوت بدان می

دهد.  این  نظر ارسطو در  پردازد و ظاهرا درک درک حسی را به همان نیروی درک حسی نسبت میضمن ادراک حسی می
های گوناگون این نظر یا  سینا در موارد متعدد و به شیوههای بسیاری برانگیخته است. ابنمیان مفسران گذشته و حال  بحث 

کند. فارغ از مباحث تاریخی، این مساله در سنت پدیدارشناسی و  بردن از او نقد میاین برداشت از نظر ارسطو را بدون نام
 ای بوده است. برای آگاهی از مباحث تحلیلی ر.ک:   های جدی و پردامنهی تحلیلی موضوع بحثفلسفه

Higher-Order Theories of Consciousness: An Anthology, Ed. by Rocco J. Gennaro 
Consciousness, 2004, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam /Philadelphia 

 برای آگاهی از مباحث پدیدارشناسی ر.ک:  
Self- Awareness and Alterity, a phenomenological investigation, Dan Zahavi, New 

edition Northwestern University Press, 2020. 
 ی نظر افلاطون و ارسطو ر.ک: برای اطلاعات بیشتر درباره 

 مراد داودی، بکوشش(، تهران انتشارات حکمت. ی نفس،)علی(.درباره 1369ارسطو)
 (،تهران، انتشارات خوارزمی.3و 1،)محمد حسن لطفی و رضا کاویانی،بکوشش()جلد مجموعه آثار( 1380افلاطون)

1. Victor Caston, Aristotle on Consciousness, 2002. 
2.  The Perils of Self-Perception: Explanations of Apperception in the Greek 

Commentaries onAristotle, J. Noel Hubler,2005 
3. Aristotle on Self-Knowledge, Klaus Oehler,1974. 
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های منطقی همچون های ديگر ازجمله ويژگیهای ذهنی دريافت با دريافت آگاهی از نسبت 

کلی، جزئی، ذاتی، عرضی صورت دريافتی )معلوم بالذات( هم هست. درواقع دلیل معقول دوم 

ها، بسان حالات ذهنیِ ی دريافت ها همین است که از بازانديشی و مقايسهنامیدن اين ويژگی

آمده  بدست  ديگری  ويژگی نمايانگرِ  به  و  می اند  اشاره  ذهنی  به های  به کنند.  دلیل   گفتههمین 

خبر بودن و نه مقدمه در موجودات خارجی ذاتی و عرضی در حمل نیست و نه مبتدا يا    سینا ابن 

ها برای رسیدن از معلوم به مجهول استفاده و نه قیاس و نه مانند اين امور. ما از اين ويژگی 

(. پس 12، ص.1ب، ج1399لوم و مجهول بودن چیزها در قیاس با ذهن است ) کنیم و مع می 

های دوم، درگرودريافت دريافت است که بنابر های ذهنی يا معقول ها و نسبت آگاهی از ويژگی 

بسان معلوم خود و آگاهی از خودِ يابنده معلوم    آگاهی از يافته   و دربردارنده   بسته ها هم گفته پیش 

های ذهنی نهفته ی علم( است. پس آگاهی از خودِ يابنده، در شناخت تمامی ويژگی)دارنده 

نحوه هستی يک حالت در ذهن و  يا مولفه  معلومِ خود بودن، يکی از دو شناسه است. يافته يا 

که آگاهی از هستی هرچیز تعین ذهن در قالب حالتِ دريافتی است و همچنان   از ديگرسو نحوه 

های ديگر آن است، آگاهی از معلوم بودن معنی يا هويت ها و شناخت نیاز همه دريافتپیش 

های ذهنی و غیرذهنی ديگر است. در ويژگی   نیاز و طلیعه آگاهی از همهپیداشده در ذهن، پیش 

سینا که در اين نوشتار مورد توجه است ابن  ادامه به بررسی معنای ديگر دريافت دوم در نظريه 

 پردازيم.  می

 درستی )تمامیت(  دریافت حسی با دریافت دریافت و آگاهی دریابنده از خود  

ها، لوازم وآثاری گوناگون در چیزهای گوناگون دارد و متناظر با موقعیت  هر چیزی، ويژگی 

های گوناگون در او شیوهبیرونی و همچنین ساختار و شرايط و حالات ذهنی و درونی ناظر، به 

می  هويدا  و  دريافتنی  او  برای  به و  دريافت گردد.  مناسبت  چیز، همین  يک  از  گوناگون  های 

های  شیوه های آشکارشده در آن، به برحسب مراتب رسايی و روشنی دريافت و فراگیری ويژگی 

تعريف می گوناگون طبقه  به احساس صرف و   شوند. ازجملهبندی و  تقسیم دريافت حسی 

احساس درست. احساس صرف، يافتی پديده محسوس بدون برانگیختن توجه و آگاهی او از  
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بودی آيی و هم اش با آن است. برابر آن احساس درست )تمام( است که از هم حالت و مناسبات

ها از يکديگر و علم ها، تمییز ]يا بازشناسی[ آن سه ويژگی يا جزء يا معنی: »دريافت محسوس 

آنرا درمی  به اين که او  ( در يک دريافت پیدا 31، ص. 1400دهد« ) يابد و تمییز می دريابنده 

 شود. می 

ی دراين چارچوب احساس صرف مانند يافت و پیدايی رنگ زرد اين سیب در بینايی يا مزه

بر تمايز و  شیرين آن در چشايی انسان است  و احساس درست )تمام( آن بنابر تعريف، افزون 

های محسوس( ديگر  های )ويژگی تشخیص ويژگی محسوس، با تمییز يا بازشناسی آن از يافته

زردی اگر  است  )تمام(  درست  دريافتی  سیب،  اين  ديدن  نمونه  برای  و است.  ببینم  اش 

های ديگر و شیرينی آنرا از ها و همچنین رنگ اش را از زردی اش آنرا بچشیم و زردی شیرينی 

ها از هر سیب و اين ويژگی  های ديگر و بطورکلی اين سیب را بعنوان دارنده ها و مزه شیرينی 

يکی نگیرم. ولی هر حسی تنها يک يا چند ويژگی )محسوس   ها جسم ديگری بازشناسم و با آن 

کند، ها را حس نمی های حواس ديگر آگاهی ندارد و آن يابد و از يافته بالذات خودش( را درمی 

ها و همچنین همزمان آن  ويژگی از ويژگی ديگر، درگرو تصور يا ملاحظهکه تمییز يک  آن حال 

ها را هاست. بینايی رنگ ها و حکم به مغايرت آن شان يعنی تفاوت و شباهت آن نسبت   ملاحظه 

شنود. پس تمییز بیند و نه می آيد ولی صدا را نه می کارمی بیند و برای تمییزشان از يکديگر به می 

های ظاهری را برای سینا حس آيد. البته ابنحسی از يافته ديگر از هیچ حسی برنمی   يک يافته 

ها و ابزارهای دريافتی نیروی يکتايی بنام حس مشترک ها را بخش احساس کافی ندانسته و آن 

-های گوناگون با حواس و اندامشان، دريافت های مختلف و پیوند داند که برحسب حیثیت می 

( دارد  گوناگونی  ص. 1403های  ص. 1400؛358،  به165م،ص.1959؛  32،  آثار اين(  ترتیب 

آن، در حس   ها و اندام گوناگونهای حسی( درآمده از جسم در حسگوناگون )صور ويژگی

می دريافت  و  بدين مشترک جمع  و  ويژگی شوند  دريافت يک  به  مقید  مشترک  لحاظ حس 

سینا همین جمع و ها را دارد. درواقع نزد ابنخاص نیست و توانايی دريافت و بازشناسی آن 

ی کننده هاست که ما را به وجود نیروی حسها و تفاوت ی شباهت تمییز محسوسات و ملاحظه
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(. 163م، ص. 1959؛  32،ص. 1400؛362، ص.1403سازد )ديگری غیر از حواس رهنمون می 

(. دلیلش اين است که احساس دريافتی 163م، ص1959داند )حال او تمییز را کار عقل می اين با 

چیز  مغايرت  به  حکم  ولی  است  آن  خود  نمايانگر  و  بیرونی  چیز  به  معطوف  جزئی صرفاً 

شده از ديگری، دريافتی در نسبت با ديگری و همراه با دريافت ديگری است و غیر از دريافت

شان( نیازمند تصور  ديگر سخن تمییز چیزی از ديگری )حکم به مغايرتدريافت اول است. به 

هاست که دريافتی ديگر ها آن ها و تفاوتشباهت   همراه تصور ديگری و ملاحظه آن چیز به 

اش )ويژگی محسوس(  ولی دريافت حسی از جنس يافتهها( است.  آن دريافت   )دريافت دوباره

های گوناگون نسبت دهیم يا به نیروی روی با نیروی حس )چه آنرا به حس نیست و بدين

ابن يکتای حس مشترک(   نظر  نیست. در  سینا »هر حسی محسوس خودش را قابل دريافت 

اش ]دريافتش از[ محسوس   سان يابد، بديناش را درمی يابد و ]همچنین[ عدم محسوسدرمی 

اش مانند تاريکی برای چشم و سکوت برای گوش بالقوه است و نه و عدم محسوس   بالذات 

( کار بینايی و شنوايی تنها ديدن رنگ و شنیدن صدا است و در 67-66م، ص.1959بالفعل. )

نبود نور )تاريکی( و صدا، چیزی برای ديده يا شنیده شدن وجود ندارد. نديدن و نشنیدن، نبود  

اند و بینايی و شنوايی را يارای آن نیست کنشی و از اين جهت ناديدنی و ناشنیدنیحالت يا بی

و دريافت عدم وجود محسوس را صرفاً دهند کنشی خود در تاريکی يا سکوت خبر که از بی

ها نسبت داد. درواقع توان به آن شان در ديدن و شنیدن میبطور بالقوه و برمبنای توانايی بالفعل 

که خود ديدن از سنخ آن هاست حال ها و شنیدنی توان بینايی و شنوايی محدود به دريافت ديدنی 

( دريافت رنگی 1959سینا )ها )صدا( نیست. بقول ابنها )رنگ( و شنیدن از سنخ شنیدنی ديدنی 

های نیروی يافته   ديگر سخن گستره . به 1(67نیست که ديده و نه صدايی که شنیده شود )ص. 

هايی رود و پديده های محسوس فراتر نمی را يکی بدانیم و چه چندين( از ويژگی حس )چه آن 

های خودش نیست و از سنخ فعل دريافت حسی را دربر ندارد. پس حس کردن از سنخ يافته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

کند  است که در آن ادعا می  15-10- 425( در بند ب175،ص.1378رسد این عبارت نقدی بر دیدگاه ارسطو). بنظر می  1
 .یابدکند حس کردن خودش را درمیآنچه حس می
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های ديگر در خودش يا حس کردنی ديگر در نقش فعل دريافت آشکار نشده و از احساس 

شود. اين ناخودآگاهیِ )عدم دريافت خود و فعل خود( ناشی از ابزارمندیِ احساس متمايز نمی

 ها است.های دريافتی و بازشناسی آنصورت   (، مانع از دريافت دوباره 218م، ص. 1959) 

سینا صورتی جزئی و مندرج صورت يافته حسی همانند صورت خیالی است که بنظر ابن 

های جزئی ديگر های آن بخش متعین و از صورتدر بخشی از اندام بدن بوده و با مشخصه

( و بازشناسی آن از ديگری، دريافتی ديگر و برابر با پیدايش 193م، ص.1959گردد ) متمايز می 

ديگری است که در آن هردو صورت جزئی دو ويژگی جمع شده باشند. اما صورت جزئی  

دريافت جزئی از هر چیز درگرو اثرپذيری از آن است و صورت جزئی آن دو يافته، اکنون از 

لحاظ برای گذارند و بدينبوده و اثری در آن برجای نمی   حالات و صور خود حس مشترک

ابن دلیل  بهمین  نیستند.  دريافتنی  دريافت محسوس خودش  از جنس  دريافتی  را  سینا حکم 

 (.166م، ص. 1959شمارد )نمی 

احساس درست، شامل دريافت محسوس )پیدايش صورت آن در حس( بازشناسی صورت   

از صورت دريافتی)يافته دريافتی)يافته(  بنظر های  است.  از خود  دريابنده  آگاهی  و  ديگر  ها( 

؛ 37-36الف، صص.1399؛  218، ص. 1959های عقلی خودآگانه هستند ) سینا تنها دريافت ابن 

ص.1399 عقلی358ج،  فعالیت  به  را  دريافت  دريافتِ  دلیل  بهمین  می (  نسبت  و اش  دهد 

(. لذا 67، ص.1959يابد« )گويد »]عدم محسوس يا عدم درک[ را با فعل عقل يا وهم درمی می 

نیروهای گوناگون، احساس درست يک ها را به يک نیرو نسبت دهیم يا به احساس   چه همه 

های شناختی گوناگون است. دريافتی های نیرو دريافت حسی محض نیست بلکه برآيند فعالیت 

 همانی يا غیريت دو چیز حکم شده، برپايه نگره مانند اين زردِ شیرين، سیب است که در آن به  

ها آگاهی از خودِ دريابنده )دريافت دريافت( آن ويژگی   سینا، احساسی درست و دربردارنده ابن 

يا محتوای حسی دو دريافتِ جدا برای   است به اين دلیل که زردی و شیرينی بسان دو يافته

ها را درجايگاه يک دريافت )صورت دريافتی( که هريک از آن ساناند؛ بدان دريابنده نمايان شده

طورکلی در رأی ها حکم کرده است. به ی آن ابژه   - منحصربفرد خود ديده و به همانی موضوع 
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سینا حکم کردن چه حکم به وجود خارجی و چه حکم به همانی و غیريت و مانند آن، ابن 

دو    روی که مقايسه ( و در خور فعالیت عقلی است بدان 166م، ص. 1959دريافتی نامحسوس )

)صورت دريافتی( است و   ها )صورت دريافتی( در نقش يافته يافته   يافته مستلزم آگاهی از آن 

ی آگاهی دريابنده  ازآنجاکه يافته، يافته دريابنده و حالت اوست آگاهی از آن در اين نقش بمنزله 

 از خودش در نقش دريابنده آن يافته است. 

چون های نیروهای دريابنده مختلفی هم بنابراين گزارش، احساس درست، از برآيند کنش 

بدست می  آمیزهحس و خیال )حافظه( و عقل  از کنش آيد و  نیروی ای  های دريافتی  چند 

های دريابنده که جدايی نیروی رویبرانگیز است، ازآن انداز چالش شناختی است. اما اين چشم 

هرچیزی   کننده که تمامآن هايشان است؛ حال ها( و جدايی يافته ها )دريافت آن   برابر با جدايی فعل 

سان يگانگی احساس آن است. بدين  قاعدتاً مندرج و منطوی در خود آن و پیوسته و همبسته 

که فعل دو نیروی مختلف )عقل و حس( با دو  شود درحالی و تبیین می   درست چطور توجیه 

اين تعريف، احساس  ديگر سخن برپايهه ب  ؟ 1عینی و خود دريابنده( است  مختلف )پديده   يافته 

عینی و خود دريابنده يا حالتش در هنگام   های متفاوتی )پديدهگر معانی و يافته درست نمايان 

نیروهای دريافتی متفاوت )عقل و حس و خیال( در دو يا چند  فعالیت  از  برآمده  دريافت( 

ای خواهد داشت. در ازاء يا متعلَق يا يافته يگانهکه کنش دريافتی يگانه مابه آن مرحله است، حال 

به پرسش های آتی در طی واکاوی و پاسخ بند  ها و ها، سعی خواهیم کرد برخی رويه گويی 

مندی خودآگاهی مندرج در دريافت حسی ی اصلی اين نوشتار يعنی بدنهای بنیادی ايدهسويه

 را نشان دهیم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ی عمل  ها این است که اصولا تحقق چند نیروی دریابنده در انسان چگونه ممکن است و نحوه تر این پرسش. صورت کلی 1

توان آنرا با شهود عمومی انسانی از هر  گوناگون چیست و چگونه میهای  ها با یکدیگر در دریافتی آنهریک و رابطه
ها که در آثار ی این پرسشدریافت و شناختی بسان دریافت و شناخت خود همساز و جمع کرد؟ واکاوی و پاسخ شایسته

سینا بگستردگی موضوع چالش و بحث بوده خارج از چارچوب این نوشتار است. برای اطلاع بیشتر  اندیشمندان و مفسران ابن
بهمن التحصیل  اشارات  ر.ک:  المشرقیه و شرح  المباحث  مسعودی،  الشکوک  و  المباحث  بغدادی،  ابوالبرکات  المعتبر  یار، 

 . 8فخرالدین رازی، شرح اشارات نصیرالدین طوسی، الاسفار الاربعه، ج 
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 ( فاعل شناسا)یگانگی دریابنده 

و   دريافتنی  های گونی چیزها و ويژگیو گونه اختلاف  ها دو خاستگاه دارد  اختلاف دريافت

نظر از اختلاف ناشی از های دريافتی. صرف توانايینیروها يا  گونی  و گونه   اختلاف  همچنین

های مختلفی داشته های دريافتی مختلف، در برابر چیزی يگانه، کنش ها، نیروی ويژگی   چیزها و 

دهند: حس بینايی و چشايی شیرينی و زردیِ سیب، می دست ه های مختلفی از آن بو شناخت

های و يافته   با شیرينی   زردی همانی و غیريت    ، اختلاف، شباهت   ، بودن و عقل وهم خواستنی 

سرشت مختلف   زاده  یهااختلاف   ها،د. اينکنديگر و در نهايت سرشت و ماهیتش را نمايان می 

اصطلاحاتی مانند دريافت بدون سینا با  هاست که ابنکنشگری آن   نیروهای دريابنده و نحوه 

فعل )اثرپذيريی صرف(، دريافت با فعل )اثرپذيری و اثرگذاری همزمان(، دريافت درونی و 

 حالاين با .( 43ص.   م،1959کند ) بیرونی، اولی و دومی، صوری و معنوی و مانند از آن ياد می 

و (  306ص.  ، 2،ج1440؛31ص.   م، 1959)  نفس ها و فروع  شاخه بلکه    بسنده، نه خود   نیروها  اين 

آثار    هامعلول از  تعبیری  ه ب  حیثیت   که (  384-383، صص 1403)   هستند  آن يا  شئون از  و  ها 

 م،1978)  اند برآمده   های بدن ها و اندامگوناگون ذاتی آن دربرابر استعدادهای گوناگون بخش 

فعل ها  ( و فعل آن 206- 204صص   ، 1391رو هستی يا ذات قوا از آنِ نفس )(. ازاين 54ص. 

های مختلف نفس به وحدت فعل دريافت توانايی - اختلاف نیروهاديگر سخن  ه نفس است. ب 

مختلف   آثار و    هاتوانايی   متناظرِ   ، هایِ مختلف لايه   است که   نفس هويتی يگانه زند زيرا  آسیب نمی 

 دريافت، ای يگانه ابژه  - با موضوع  ی مناسبت هر موقعیت و  بفراخور و  دارد در ساختار شناختی 

 زند. های متناظر مختلف از آن سر میای با لايه کنش يگانه - 

)صرف  دريافتی  بیرونی هر  خاستگاه  از  برآمد  نظر  برآيند  (  های لايه   های خاصفعالیتو 

ها است. لايه آن  فعالیت    درستی بودنش گواه کمال و    درست است و    ط خاص ي در شرا   شناختی 

نیست، ويژگی محسوس )مانند پیدايی رنگ سیب برای بیننده(    که جز اثر پیدایِاحساسِ صرف  

 درجايگاهحسی    ، به آگاهی دريابنده از يافته ی يا وهمی های خودآگاه عقللايه   فعالیت   عدمدلیل  ه ب 

های از يافته  درنتیجه بازشناسی آن يافته   انجامد. نمی(  يابنده نسبت يافته با  يافته خود )آگاهی از 

که هر تخیلی همراه با شعور به تخیل و حکم به اين   طورکه همان .  دهد نمی یز روی حسی ديگر ن 
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داند که شاد است و بیننده گاهی انسان شاد نمی   يا .  ( 288ص.  ج، 1399)  کند نیست او تخیل می 

 (.80- 79،ص.1391)   بیندداند که می نمی 

پیدايش به    رنگ آن، ی جسم در قالب  پیداي   بر افزون بیننده    خودِ   آگاهی از شعور به ديدن يا  

آن   يا همان آگاهی از خودِ بیننده (  173-502ص.   ،1396)  شده در ذات دريابنده صورت ديده

های از کنشپیوسته و يکپارچه  بهمای  چنین دريافتی سلسله در  .  شود منتهی میجسم رنگی  

 شنوم کارمیبینم و  که من می سینا شعور من به اين ابن   گفته ه . ب دهد روی می شناختی گوناگون  

از   آنی   تندی يابه  صورت حسی   کهبیاری نیروی وهم است چنان نفس حیوانی يا نفس ناطقه  

 رسد می   [ و درنهايت به نفس ] و وهم    )مصوره(   به حس مشترک و سپس به فکر  بیرونی حس  

(. 446- 445صص.  ، 1396)   تصور مکرر است  پسِدر همان[ تصور  که  رسیدن    پسِی در ]رسیدن 

يا رسیدنحال  بااين  يا    ها  مکرر ها کنش تصورها  می »در    ی  را  سیب  اين  معنای ه ب ،  «بینم من 

در فراغت بینم«  زيرا باور يا حکم »من اين سیب را می   ؛سیب نیست جزئی از    های مکرر دريافت 

از   ایيکباره  یِنسبت پیرامون، پیدايی و نمود يگانه  و هشیاری   ديگر و توجه  هایاز فعالیت 

ديگر سخن ه . ب آن است   هستی و بود   عین   ، بنابر جستارهای پیشین است که  برای من  مشارالیه  

نحوه پديدارشناختی  نگاه  يگانه  از  پديدار  يا  نمود  همان  آگاهی  بود  و  است.هستی  آن    ای 

در دريافت  ،چندگانگی باوجود  شناختی  کنشگر  نیروهای گويد سینا می روی است که ابن بدين 

همانطورکه  مشترک چندگانهاند  شوق جنبشی  ی  نیروهای  مشترک  در   ، 1978)م   اند )میل( 

بااين 114ص.  تعبیری لايه (.  پس احساس درست،  به  با مشارکت نیروها و  های دريافتی که 

های های ظاهرا مختلفش، رويهای است و يافته کنش دريافتی گوناگون پیدا شده، دريافتی يگانه 

 اند. حقیقی يگانه ی  پیوسته و همبسته مختلف ولی بهم 

دريافت حسی  صورت  که  گفت  خواهیم  ادامه  بسان در  خود  از  دريابنده  آگاهی  و  شده 

يکپارچه و   هستی عینی با    فعل يک    بسته و پیوسته م ه سوی مختلف ولی به   -   ، دو روی دريابنده 

 نمايد. تبیین میتوجیه و  احساس درست را  نمود يا پديدار   يگانگی که  يگانه است  

 گانه مندرج در احساس درست و درستی دریافت در دریافت دوم  پیوند معانی سه
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-و سرشتش    و هستی   شده است دريافت  چیز   هر دريافتی از جمله احساس، نمايانگر و درباره 

ی هستی چیز است و برحسب آن، معین و شناخته تابع نحوه  -  نظر از نسبت با دريابنده صرف 

شیرين   خاص احساس کنونی من از اين سیب که برحسب نوع يافته )مزه  شود، مثل نحوه می 

)دريافتِ دريافت چیز(    نحو مینه به   شود. آن( چشیدن سیب خوانده می  نیز کهدريافت دوم 

دريافتِ چیز يا پیدايی آن برای دريابنده است  تابع نحوه  است  دريافتِ چیز   نمايانگر و درباره 

می  آن  از  را  هويتش  و  سرشت  همان گیرد.  و  خود  ولی  گفتیم   چیزِ   تابعِ  ، دريافت طورکه 

دريافت   شده و هم تابع نحوه دريافت دوم هم تابع خود چیز دريافت نابراين  شده است. ب دريافت 

 ؛پذيرد ها، اختلاف و دگرگون میآن )تابع تابع چیز( است و متناظر با اختلاف و دگرگونی آن 

آن در برابر   بیننده بعنوان  ی اين سیب )ديدن زردی آن(  مثل آگاهی من از خود در دريافت حس 

آن و اين دو در برابر   چشنده  درسیمایام )چشیدن شیرينی آن(  آگاهی من از احساس قبلی 

 آگاهی من از خود بسان شنونده هنگام گوش دادن به صدای پرنده. 

چیز است يکی چیز گر دو  دريافت دوم در جايگاه دريافتی مستقل از دريافت اول نمايان 

نحوه ديگری  و  پیدايی   بیرونی  يا  دريابنده  سوی  از  دوم دريافتش  دريافت  او.  برای  اش 

ای که در دريافت اول مان شیوه ه که معطوف به دريافت چیز است، چیز بیرونی را به روی ازآن 

و محتوايی مشترک با دريافت اول دارد و   که گويی يافتهکند، چنان پیدا شده بود، نمايان می

نتیجه نشان می  دهد که فرض بازنمای دوباره همان چیز بهمان شیوه است. محال بودن اين 

مستقل بودن دريافت دوم از دريافت اول نادرست است. بنابراين دريافت اول مندرج در دريافت 

روی دريافت اول يا امتداد آن است. به بیان ديگر    دوم و به تعبیر ديگر دريافت دوم دربردارنده 

دوم صورت دريافتی )دريافت( يعنی نسبتش با دريابنده معطوف به روی اول آن يعنی نسبتش 

پیوسته است که در با پديده بیرونی، و متناسب با آن و از منظری ديگری با آن يگانه و بهم

ماند و همین ناپیدايی )ناآگاهی از حالت احساس صرف، ناپیدا بوده و از ديد دريابنده پنهان  می

خود در احساس صرف( بمعنای عدم تمامیت يا تحقق ناتمام هستی صورت دريافتی است. 

سینا در چارچوب همین ديدگاه، آگاهی دريابنده از خودش را مايه درستی يا رسد ابن بنظر می 
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ازآن  است،  شمرده  احساس  با روی تمامی  دريافتی  صورت  نسبت  همان  خود  از  آگاهی  که 

 اش برابر با تمامیت و احساس است.است و پیدايی   دريابنده 

دريافت  عین  چیزی،  هر  دريافتی  هستی صورت  که  است  )در درست  آن  پیدايی  و  شدن 

جاکه صورت برآمده از احساس صرف، روی برای دريابنده است ولی ازآن   سیمای چیز بیرونی( 

( را نشان نداده، او چیز بیرونی برای    شدن يا پیدايیهدريافت   دومش )تعلق به دريابنده و نحوه 

عبارتی هستی )پیدايی( آن ناتمام است. با آگاهی دريابنده از آن ه تمامی پیدا نشده و به هنوز ب 

)اول( نمايان   بیرونی( بسان دريافت يا حالت خود در دريافت دوم، روی دوم دريافت   )پديده 

بدين )پیدايی(  و  هستی  می ه ب   آن سان  محقق  کنش تمامی  دوم،  دريافت  منظر  اين  از  گردد. 

به حالت بالفعل و نیل   و شبیه حرکتِ استکمالی چیزی از حالت بالقوه دريافت اول  کننده تمام 

و از    است   معطوف به دريافت آن چیز  ، دريافتِ دريافت چیز   يعنی دوم   به کمال است. دريافتِ 

از  درون آن دريافت، معطوف به خود آن چیز است و بدين  روی دلالتی جداگانه و مستقل 

)صورت اول  دريافت  با دريابنده در  ی عینی ندارد، بلکه نسبت آن چیز  دريافت اول به پديده

 آمد معطوف بودنبه چیز  پی دهد. درواقع معطوف بودن دريافت دوم  نشان می را  دريافتی(  

 تعبیری پیونده ب به آن چیز و معطوف بودن دريافت دوم به دريافت اول است.  دريافت اول  

را میسر   و اول   دريافت دوم  حکم به همانی يافته محسوس،    يافته   روی دوم با روی اولِ  بنیادی

 سازد. را موجه می )دريافت درست(   در آگاهی نهايی   تصوير يافته کرده و يگانگی هويت 

نقش  احساس صرف   در  را  در حس خود  مندرج  دريابنده صورت  يعنی  ناخودآگاه است 

ديگر سخن احساس صرف  ه که متوجه درونی بودنش گردد. ب آن يابد، بی محسوس بیرونی درمی 

معطوف به محسوس بیرونی است و هیچ نشانی از هیچ چیز ديگر از جمله نسبتش با    منحصراً 

های ديگر يک  که تمايز محسوس از محسوس های ديگر ندارد. درحالی دريابنده و با محسوس 

آن بسان    ويژگی نامحسوس است و درک آن )بازشناسی محسوس از ديگری( در گرو ملاحظه 

های ديگر و اگاهی از شباهت و تفاوت و همانی و  اش با دريافت دريافت خود و سپس مقايسه 

  قِ عینی بسان متعلَ  پديده   فعالیتی عقلی و مستلزم آگاهی از   ، هاست. چنین شناختی مغايرت آن 
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آن است. بنابر اين    دريافت يا معلوم خود و به تعبیری آگاهی دريابنده از خود در نقش دريابنده 

ناتمام با دريافت حسیِ همانندِ صرفِ ديگر مثل ديدن دوباره  آن در شرايط    گزارش احساس 

همانند، زمانی کارساز است که دريابنده    شود، چراکه مواجهه و احساس دوباره متفاوت، تمام نمی 

اش را دريابد و  مبهم بودن يافته   ، های ديگر ای ذهنی با دريافت از دريافتش آگاه بوده و در مقايسه 

با مشاهده  برای دريافت روشن،  اين صورت    دوباره   سپس در کوشش  نهادن  برابر  و  آن چیز 

صورت دوم در نقش صورت همان چیزی   شدهی اول )يعنی ملاحظه با صورت حس   شده حس 

فت اول نمايان شده بود(، به تصويری روشن از دست يابد. ولی ابهام يا روشنی دريافت  که در دريا 

شده و آگاهی از آن فرع   آشکار های ديگر  ای است که در مقايسه با دريافت های ذهنی از ويژگی 

که معطوف بودن تمام  بر آگاهی از دريافت )صورت دريافتی( بسان دريافت خود است، درحالی 

خبری او از درونی  صرف )ناتمام( و درنتیجه بی  خود پديده بیرونی در احساسِه توجه دريابنده ب 

سینا از يکسو  نظر ابن ه دارد. ب بودن يافته، او را از حکم به مبهم بودن يافته يا صورت دريافتی بازمی 

( و از سوی  271ص.   ، 1391بودن خودش است )  يابنده ادراک حسی، حکم دريابنده به در   لازمه 

حس  با  گويد »هر چیزی را که  مین دلیل می ه ديگر حکم، حاصل فعالیت فکر و عقل است. به 

که احساس صرف را نه علم  ضمن آن   . ( 358ص.   ، 1391)   يابی از رويی با عقل درمی   يابی، درمی 

 (.  443،ص. 1391)   داند و دانستن بلکه راهی به معرفت آن می 

وی بیرونی شده دارد ر کننده و حس نسبتی با حس-مانند هر دريافتی، روی احساس درست 

وی درونی همان فرايند  ر است و   ويژگیِ بیرونی   -  شی   (شده اثرِ پیدایِ )حس   -  همان صورت

و سپس   کننده خود حساثر پیدای برای    -   اثر پیدا درجايگاه صورت   -   صورت   ذهنی بازشناسیِ

، های خودآگاهانه فعالیت  ، است. اين فرآيندهای ذهنی  اثرهای پیدای ديگر -تمییز آن از صورت 

به   هستند و خودکار    خودانگیخته  او از خود در ) روی به خودآگاهی دريابنده  مین ه و  آگاهی 

های درونی آن های ديگر و همچنین درک ساير نسبتو تمییز آن از يافته  ( نسبت با محسوس 

 انجامند.می 
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دريافت امور جزئی را   شمارد غالباًصور محسوس می  که عقل را تمییز دهنده سینا با اين ابن 

تواند صور جزئی در اين صورت عقل نمی ولی  دهد.  به حس و امور کلی را به عقل نسبت می 

 ، شیرين زردِ »اين    ن کند و برای دريافت ها داوری  آن   حس مشترک را ملاحظه کرده و درباره 

زيرا   ؛ ست باي   ی هردو ابژه  -   حال توانا بر دريافت موضوع و در عین ای فراتر  سیب است« قوه 

نیازمند   ، کلی   صورت  -  صورت جزئی با يک ويژگی   -   ويژگی حکم به همانی )يا غیريت(  

شیرين( و عقل   زرد، اين صورت جزئی )اين  ،  که حس ست درحالی هاآن   يکباره  جمع و ملاحظه 

بینهما » عبارت  نمايد که  يابد. چنین می ويژگی کلی سیب را درمی  نمیزّ نحن   م،1959)   «وقد 

 با اندامکه ما درجايگاه فاعل شناسای يگانه،    ترتیب اين؛ بهبه همین نکته اشاره دارد   ( 163ص. 

ی رنگ زرد ها در مقوله را ها با عقل آن  را يافته و جزئی  ويژگی  - ت صوردو   نیروهای حسی - 

ها است« همانی آن   شیرين   زرد »اين    در   ؛ کنیم همديگر متمايز می  بازشناسی و ازشیرين    و مزه 

کثرت و   ، بودن   سیب  حکم به با    سیب است«  ، و در »اين زردِ شیرين را تشخیص  در هستی  

با سان احساس درست  بدين   .کنیم مفهوم سیب جمع می  -   مقوله   وحدت   در   چندگانگی آن 

 و يکپارچه  حال يگانهی و عین ساختاری چند لايه  محسوس،  های مختلف يافته رونمايی از رويه 

 تاباند.را بازمی

های مختلف دو نیروی شناختی بر اثر فعالیت  احساس درست  نمايد که ترتیب چنین میاينبه 

 (بیرونی ) ی محسوس  : پديده يا معطوف به دو چیز است   ی متمايز دارد ابژه  -   دو موضوع   مختلف 

ولی يگانگی تصوير نهايی چیز نزد ما )يگانگی دريافت نهايی ما( و   (. درونی )   ی حس   و دريابنده 

ها يا دهد آن نیروها، لايه )روی( اول نشان می   )روی( دوم به دريافت   معطوف بودن دريافت 

شان آثار های مختلفبرحسب ويژگی اند که  ای يگانه دريابنده   شئون مختلف ساختار شناختی 

دهند. پس می دست ه ای دارند و در نهايت تصويری يکپارچه از چیزها ب بستهم ه مختلف ولی به 

اش برای من پیدا شده، دريافتی مانند »اين سیب است« که با ديدن زردی يا چشیدن شیرينی

و   های نیروهای مختلف حسی و خیالی و عقلی است ولی يگانگی دريافت که برآمد کنش بااين 

يگانه و جمعی آن دريافت   هستیِ  خودِ  ،برای من   نمودِ شی يگانگی  و بتعبیری  من از ان  آگاهی  

است که تنها برحسب تحلیل ذهنی و تعريف ماهوی به آثار مختلف نیروهای مختلف نسبت 
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بافرض کلی بودن همهداده می يافته دريافت   شود.  از  يافته حسی  بازشناسی  های های عقلی، 

کلی )يا فهم کلی از آن( و برابر با بازشناسی   ديگر از سوی عقل همان قراردادن آن در مقوله 

را از همه چیزهای آن   شی،   که صورت کلیِ رویهای حسی ديگر است ازآن يافته   مطلق آن از همه

کند. متمايز می نوع  را از چیزهای همهای جزئی آن، آن مشخصه    حاویِ نوع و صورت جزئیِناهم

لق آن کند که بازشناسی يافته حسی را دريافتی کلی و برابر با بازشناسی مط حال فرقی نمیبااين 

ها هردوی آن زيرا  ی محدودی از بازشناسی را درنظر داشته باشیم،  معنا  که صرفاًبدانیم يا اين 

های ذهنی يافته)دريافت( بوده و در نهايت نسبت  ها و ويژگی به  معطوف  ی ذهنی و  ها فرايند 

 دهد.تصويری يکپارچه از آن بما می

 موقعیت است که در  ( 191ص.  ، 1391)   آن   لازمه و بتعبیر ديگر    دريافت يک چیز اثر خاص

همبود   حال درعین  چیز، خصوصیتی عرضی و  لازمه . شود پیدا میدر دريابنده  خاص و شرايط

 لازمه  و گاهی بواسطه  واسطهگاهی بی و ملزوم    لازم   گی بسته بودی و هم هم   . آن است   بستهو هم 

تعبیر  ه فرض و ب اش از چیز بنابه جدايی گرچه    ( و 36-35صص   ب، 1399)   شود ديگر پیدا می

ناممکن است   یواقع دنیای    در ولی  قابل فرض و تصور است  سینا برحسب ذهن مطلق  ابن 

کم در شرايطی شدن و پیدايی چیز برای فاعل شناسا، دست پس دريافت (.  36ب،ص.1399) 

خاص   لازمه   يا است. اين اثر    آنناپذير  خاص )بودن فاعل شناسا( ويژگی ضروری و جدايی

 و   گردددريافت اول نمايان می و نه اثر آن در   سیمای چیز خارجی ( دری دريافتصورت  )هستی 

آن   هستی   گرچه   پس   . ماند می پنهان    «آن   بودنِ  ی در چیزی چیز اثر و لازمه » يعنی  واقعی    هويت 

دريافت   روی بدين   . ماند پنهان میآن  ولی هويت واقعی  برای اوست    آن عین پیدايی  در دريابنده  

همچنانکه در     .رسد دارد که در دريافت دوم بتمامیت می تمامی  ناهستی درنتیجه  پیدايی و    اول 

 ايمشناخته چه چیزی را  که  اين آگاهی از  پیش از  هر شناختی    شی خارجی های  ويژگیمورد  

در ما شی    ما همان اثر و لازمه   دريافت تمامی نداريم اگر ندانیم يافته   ؛ شناخت ما ناتمام است 

  تعبیری حالتی برآمده از آن درماست نه خود آن. ه و ب 
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شود که بدلیل سرشت جسمانی احساس و نیروی حس و اندام آن، در سطور آتی روشن می

   دريابنده در احساس درست بناگزير دريافتی بدمند خواهد بود. آگاهی از خود  

   آنمندرج در  یخودآگاهی آن با  بدمندی احساس و رابطه-ابزارمندی

ياری ه های محسوس بالذات تنها ب يعنی ويژگی  ، سینا دريافتی ابزارمند است احساس از نگاه ابن 

نیروهای بدنی، توانايی   -   تباهی اين اندامبا  و    هستند دريافتنی    مربوطه حسی    های و اندام   ها حس 

از پديده مادی   شده اثرپذيرفته   ،احساس   مايهبن سو  ازيک   ، زيرا رود دريافت آنها هم از بین می

 آيدمادی برمی   بدنمندِ  شرايط معین زمانی، مکانی وضعی و مانند آن است که تنها از دريابنده   در 

يا بستگی   نفس، بدون پیوند   گوهر غیرمادی   از سوی ديگر  ( 188.ص   ،1959  ؛ 30.ص   ،1331) 

های مادی ی پديده های مادی بوده و نسبتی يکسان با همهها و مشخصه بدن، عاری از ويژگی  به 

ای با يک محسوس خاص برقرار نموده و شرايط و ويژه   تواند رابطه لحاظ نمی دارد و بدين 

)نسبت  دريابد  آنرا  و  ساخته  برآورده  را  محسوس  ويژگی  آن  احساس  بايسته   م،1959های 

براين افزون بنابراين انسان بدون بدن، توانايی و شايستگی احساس چیزها را ندارد.    . ( 64ص. 

عدم مواردی مانند دگرگونی احساس متناسب با دگرگونی موقعیت ناظر نسبت به محسوس،  

حساس برحسب اختلاف ها، اختلاف ا شرايط و نسبت  از بین رفتن آن   درپی  محسوسدريافت  

هر فرد    لزوم برخورداریزيست طبیعی بدن حیوانات و همچنین    کلی و جزئی های  ويژگی 

در اصل   احساس وابستگی    ها، و موقعیت  همان شرايط   از برای داشتن احساس مشابه    ی ديگر

نحوه  و  پیدايی تحقق  ويژگی   )دريافت(   ی  به  دريابنده  برای  و محسوس  های ساختاری کلی 

نماياند. تر می را برجستهشده( و بدنمندی سرشت آن کننده و حس حس های جزئی ) مشخصه 

همچنین حرکت ارادی ما بسوی چیزی معین برای قرارگیری در موقعیت مناسب و کوشش 

برای براوردن شرايط احساس آن )مانند ديدن يا بساويدن آن(، از شعور يا آگاهی اجمالی و 

از بودن آگاهی    ی دهد. پیشین احساس آن چیز خبر می   درخورِها و شرايط  پیشینی ما از نسبت 

رابطه ضروری   گواه ديگری براحساس،    خود   نسبت به بايسته احساس    فیزيکیِ  -  بدنی   شرايطِ

طورضمنی ه است که ب   آن با محسوسهای  ها و نسبت و ويژگی  اندام حسی  و   حسو ساختاری  
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احساس  در  مندرج  خودآگاهی  ب در  و  يافته  بروز  گوناگون  تصوری ه های  و  دريافت  تدريج 

احساس   دهد. حال چنانچه نحوه ما می ه  از شرايط تحقق آن دريافت بو پیشینی  اجمالی و کلی  

ها و حالات کلی و جزئی بدنی و محتوای آن )نحوه پیدايی محسوس برای دريابنده( با ويژگی

چون دريابنده و نسبتش با محسوس تناسب داشته باشد، خودآگاهی مندرج در احساس نیز هم 

ی احساس آن( متناسب عینی و نحوه  يگانه، با محتوای آن )پديده   دريافتیِ   بخشی از آن کنشِ 

گردد ثر می عینی متأ   های متناظرش با يافتهها و حالات بدنی دريابنده و نسبت بوده و از ويژگی 

 آشکارکردنترتیب احساس درست با  ايننهد. بهمی  او   مند از انسان فراروی و  تصويری بدن 

 عینی و نحوه  متناسب با پديده از خود مند  آگاهی و تصوری بدن  ، دريافت  عینی و نحوه   پديده 

که هنگام ديدن سیب، خود را بیننده زردی و هنگام خوردنش خود دهد، چنانما می ه  يافتش ب در 

 لحاظيابیم. بدين آن می  هستی  کننده درک  آن و با حکم به »اين سیب است« خود را را چشنده 

ها، چیزها يا در بازانديشی درباره آن   درستِ  دريافت انسان از خود در احساسِ  يا   خودآگاهی 

مختلف است و متناسب با آن تازه و    هاو برحسب اختلاف دريافته  بوده   چیزها   برآمد دريافت 

و دريافت است  کننده و کمال  همراه دريافت، جزء اخیر، تمام  شود.  خودآگاهیِدگرگون می 

بودن يا )نحوه  نوپیدا  ای  و متناسب با آن يافته   است  یدادريافتی جزئی و نوپ   ، همانند خود آن 

ذهنی ما از خود، شناختی اجمالی و   . تصور يا انگارهشود آشکار میدر آن و با آن  (  حالتی نو 

های شناختی و عاطفی ازجمله خودآگاهی و ای از حالات و تجربهبرآيند طیف بسیار گسترده 

چیزهای ديگر بوده و پیرو ذات های گوناگون شناخت و دريافت  های مندرج در کنش خوديابی 

  )صورت دريافتی محسوس(  های مادی و همچنین ذات بدنی دريافت بدنی پديده  -   جسمانی

ای بدنمند از خود فراروی جزئی حسی و خیالی و وهمی، ساختاری بدنمند دارد و پیوسته چهره

است  يا فرابدنی   بدنی انسان معلق، شعوری غیر   گذارد. اين درحالی است که خودآگاهی ما می 

 های آن بدن   قوایو    اندام   هایويژگی حالات و  نیز    های شناختی وحالات و کنش نسبتی با    که

ها پذيرد و بازنمايی و بازتابی هم در آن ها اثر و نشانی نمی از آن   يعنی   ؛ ندارد شان  هاي و دگرگون 

در هر حالت و دريافت و کنشی لذا  و    شعور مقوم هستی و ذات انسان است   اين نحوه ندارد.  
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 يافته  پس   سازد. ها را میسر میو دريافت   ، حالات ها آن تجربه  نمايی ديگر جريان دارد و از  

نامشروط   خودآگاهیِ   یِمغاير با يافته  روی  دو کم از  حسی، دست   مندرج در دريافتِ  خودآگاهیِ 

 های همان دريافت، آشکار ، متناسب با ويژگی آن (  ی يافته)   خود   نخست اينکهابتدايی است،  

. شود دگرگون می  در اوضاع و احوال گوناگون، های آن  ويژگی و    دريافت دگرگونی  با  و    شده

 تعبیری تمامیت آن( دائمی و ضروریه ديگراينکه همراهی و پیوستگی احساس با درک درک )ب 

احساس   . نیست  در  مندرج  و  خودآگاهی  معنی  عینای  لايه،  در  و  مهمحال  رويین   بسیار 

های ديگری هم  سینا خودآگاهی معانی و لايه البته در آثار ابنمند اکتسابی است.  خودآگاهی بدن

که   و  و    ها آن شرح  دارد  نسبت  و با    شان پیوندتبیین  فراگیر  پژوهشی  ابتدايی درخور  شعور 

 . سیناست راء ابنآ گسترده در  

 گیری نتیجه

صورت يا اثر چیزی در   صرف   ی پذيرشاحساس صرف بمنزلهسینا  درچارچوب نگرش ابن 

 بر فرض تحقق،  و   ناخودآگاه است   ادراک حسی و کنشی   ذاتی   هایرويه   -  ها يکی از لايه حس،  

های يابنده و يافته   و   عینی   يافته   آن با   از جمله نسبت   دريافت های درونی  يک از ويژگیهیچ 

نفس   ی انفعالی ويهر -لايه بر  افزون   که ادراک حسی )درست( درحالی   ؛ سازد ديگر را هويدا نمی

 حالتِ  از   سبب آگاهی   دهد و روی می شناختی خودآگاه همچون عقل    ی فعالیت نیروها  با  ، و بدن 

. اين شود عینی می   پديده  ادراک های اصلی و فرعی  خود متناسب با ويژگی کننده بودنِ  ک در 

اندام حسی مربوطه   -   نیرومحسوس و همچنین    های يافتهخودآگاهی، برحسب ويژگی   هنحو 

مند گردد و خودی بدن های مادی میان يافته و يابنده متعین می ها و نسبتو شرايط و مشخصه 

نگرد و با به چیزها می و با شرايط معین فیزيکی  ای از جای معین  سازد. هر بیننده را نمايان می 

ديد او هم دگرگون شده و پیرو آن آگاهی او از خودش در نسبت   ، و شرايط   دگرگونی جايگاه

های چیز   عنوان دريابنده ه از خود ب   ما   دريافت ديگر سخن  ه ب گردد.  شده، نیز دگرگون می با ديده

با آن  دريافت خود محسوسِ جسمانی، همان   از چیز  در نسبت  تنها  های جسمانی است که 

  . نهد برابر ما میمند يا بدنی از خود  آيد و شناخت يا تصويری بدنمند برمی ای بدن دريابنده 
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